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سینمای ایران، کرونا و اکران آنلاین
فرصت ها و تهدیدها

تماشــای فیلم و ســریال، هر زمان و هر جایی  �
که اراده کنید؛ این شعار معروف شبکه نتفلیکس 
است که این روزها به یکی از مهم ترین شبکه های 
پخش ویدئویی آنلاین (استریم آنلاین)، تبدیل شده 
و به نظر می رســد که شــیوع ویروس کرونا در دو 
ماه اخیر نیز به پربیننده ترشــدن آن کمک فراوانی 

کرده است.
در پایــان دهه ۹۰ و هم زمان بــا نفوذ اینترنت 
در کشــورهای مختلــف، رید هســتگینز و مارک 
راندولــف اقدام به تأســیس نتفلیکس کرده و به 
مــرور در ۲۰ ســال آن را به جایــگاه امروزی اش 
رســاندند. برای اینکه بیشتر به اهمیت نتفلیکس 
در چرخه مالی سینما و نیز سریال های تلویزیونی 
پی ببریم، تنها می توان به پهنای باند آن در ایالات 
متحده آمریکا اشــاره کرد: ۳۷ درصد از کل پهنای 
بانــد اینترنت این کشــور! در ســال های اخیر و با 
بالارفتن سرعت اینترنت که فرد را قادر به تماشای 
فیلم های موردعلاقه اش به صورت آنلاین می کند، 
نتفلیکس با عقد قرارداد با کمپانی های مشــهور 
فیلم های روی اکران را با فاصله ای بســیار کوتاه 
نســبت به گذشــته در اختیار مخاطبان سینما در 
سراســر جهان قرار می دهد. ضمــن اینکه، رایت 
فیلم های قدیمی و کلاسیک را هم خریداری کرده 
و آرشیوی بسیار غنی را در اختیار مخاطبانش قرار 
داده اســت. در حقیقت کاری که نتفلیکس انجام 
داده، بــازی برد-برد بــرای علاقه مندان حرفه ای 
سینماســت که از یک ســو، فیلم هــای روز را در 
فاصله زمانی کوتاه تری در اختیارشــان قرار داده 
و از ســوی دیگر هزینه ســنگینی هم بر دوششان 

نمی گذارد. 
کمپانی هــای تولیدکننــده نیز زودتــر به اصل 
ســرمایه خود و ســود ناشــی از آن می رسند. نیاز 
به خوراک، در نهایــت نتفلیکس را وادار به ورود 
به عرصه تولید کرده و هنگامی که به ســایت آن 
مراجعه می کنیم، با تعداد زیادی فیلم و ســریال 
مواجه می شــویم که تولید خود آن هستند. آثاری 
که وجه اشــتراک اغلبشــان هزینه های متوسط و 
معمولی تولیدشــان بوده و در عین حال مخاطب 
هم توقع چندانــی از آن به جز ســرگرمی ندارد. 
امــا برگ برنده ســال های اخیر این شــبکه آنلاین 
ویدئویی، بدون شــک ســریال های آن اســت که 
مخاطبانی میلیونی از سراســر جهان دارد. آثاری 
بــا مضامین مختلف کــه گاه هزینه های هنگفتی 
هم صرف تولید آن می شــود. از مینی سریال های 
هشت قســمتی تا ســریال هایی که در چند فصل 
ساخته شــده و به راحتی علاقه مندانش را ماه ها 
سرگرم می کند. برای مثال می توان به سریال های 
«شکارچی ذهن» و «خانه پوشالی» اشاره کرد. این 
بــازار پررونق و جذاب، غول هایی همچون آمازون 
و اپل را هم وارد بازی کرده و به تولید نیز واداشته 
است. به ویژه آمازون که با توجه به زیرساخت های 
فوق العاده اش در بســتر دنیای سایبر، می تواند در 
آینده ای نه چنــدان دور به یک رقیب کاملا جدی 

برای نتفلیکس تبدیل شود.
حال می رســیم به ســینمای ایران کــه در دو، 
ســه ســال اخیر گام های بلنــدی را در این زمینه 
برداشــته و وی او دی های مختلف موفق به جذب 
مخاطبان زیادی در سراســر کشور شده اند. بهبود 
وضعیــت خدمات دهی شــرکت های اینترنتی از 
یک ســو و گران شــدن قیمت دی وی دی خام که 
افزایــش صددرصــدی بهای تمام شــده را در پی 
داشت از سوی دیگر، به کسب وکار وی او دی هایی 
همچــون فیلیمو و نمــاوا رونــق فوق العاده ای 
بخشید. مشــترکان شــرکت های فوق با پرداخت 
رقمی کاملا معمولی به یک آرشیو غنی از فیلم ها 
و ســریال های قدیمی تر دست پیدا کرده و در عین 
حال می توانند فیلم های از اکران برداشته شــده را 
با فاصله زمانی اندک تماشــا کننــد. ضمن اینکه 
می توانند هر هفته نیز یک قســمت از ســریالی را 
که صرفا برای شــبکه نمایش خانگی تولید شده، 

مشاهده کنند. 
ســازوکار این وی او دی ها هم به گونه ای است 
که فــرد قادر بــه دانلود اثــر خــارج از نرم افزار 
مخصوص آن نبــوده و تهیه کنندگان را از کابوس 
تکثیر انبــوه غیرمجاز نجات داده اســت. هرچند 
انتشار نسخه فیزیکی فیلم ها همچنان راه را برای 
قاچاق فیلم باز گذاشته اســت. نزدیک به دو ماه 
پیش، سالن های ســینمای ایران به واسطه شیوع 
ویروس کرونا به حالــت تعطیل درآمده و آن طور 
که پیداست این تعطیلی نیز ادامه دار خواهد بود؛ 
اتفاقی مهیب برای صنعت نحیف سینمای ایران 
که به خودی خود با ترافیک اکران روبه روســت. 
یکی از پیشــنهادهای جدی برای کاستن از آسیب 
اقتصــادی تهیه کننــدگان، اکــران اینترنتی آن در 
بستر وی او دی هاســت. کاری که از یکشنبه شب و 
با فیلم «خروج» ســاخته ابراهیم حاتمی کیا رقم 
خورده و باید منتظــر ماحصل آن در روزهای بعد 
مانــد. اتفاقی که می تواند بــه نقطه عطف در یک 
بازه زمانی به شدت بحرانی تبدیل شده و سینمای 
ایران را وارد مسیر تازه ای برای آینده ای نه چندان 

دور حتی پس از غلبه بر کرونا کند.  

زیر آسمان فیروزه اي

تمدید مهلت ارسال آثار
 به جایزه جمالزاده

به گزارش ســتاد خبــری جایزه جمالــزاده،  دبیر  �
اجرائی این جشــنواره گفت: «بــا توجه به تقاضا های 
مکــرر شــرکت کنندگان بــرای افزایش زمان ارســال 
آثــار، همچنین تقارن برگزاری جشــنواره با ایام کرونا 
و محدودیــت برخــی از متقاضیان برای اســتفاده از 
کافی نت و سیســتم مورد نیاز برای ارسال اثر، تصمیم 

گرفته شد این مهلت به مدت ۱۰ روز تمدید شود».
معماریــان  محمــد 
«مدت زمان  داد:  ادامــه 
شــورای  در  تمدیــد 
سیاســت گذاری نهایــی 
شــده و به هیــچ عنوان 
مجدد  تمدیــد  امــکان 
وجــود نــدارد؛ بر همین 
متقاضیــان  از  اســاس 
درخواســت می کنیم هر چه سریع تر مراحل ثبت نام 
و ارسال اثر را طی کرده و انجام این مهم را به دقایق 
پایانی موکول نکنند تا با توجه به ترافیک درخواست 
مراجعه به سایت با مشکل مواجه نشوند». او اضافه 
کرد: «دومین دوره جایزه جمالزاده توســط ســازمان 
فرهنگی- اجتماعی- ورزشــی شــهرداری اصفهان 

برگزار می شود».
فراخــوان این دوره را نیمه اول دی ماه گذشــته 
در دو بخــش آزاد و اصفهان اعــلام کردیم. بخش 
اصفهان این  جایزه، شــامل دو بخش داستان کوتاه 
اصفهان و زندگی نگاره های «ناداســتان»ی اصفهان 
اعلام شــد و بخش آزاد این  مســابقه همان طور که 
مشــخص است پذیرای داســتان هایی با درونمایه و 
مضامیــن آزاد محصول کار خلاق نویســندگان. اما 
در روزهای پایانی ســال گذشــته و هم زمان با شیوع 
ویــروس کرونا کــه تأثیری همه جانبه بــر زندگی ما 
داشــت،  بخش ویــژه «کرونــا» زیرمجموعه بخش 
زندگی نگاره و ناداستان ها در جایزه جمالزاده تعریف 
شد تا علاقه مندان به ناداستان نویسی تجربیات خود 
را از روزهــای کرونــا و مواجهــه بــا آن در هر جای 
جهــان در این بخش ثبــت کنند. معماریــان ادامه 
داد: نویســندگان می توانند در بخش کرونا سه اثر و 
در بخش های دیگر هر کــدام یک اثر را به دبیرخانه 
جایــزه ارســال کنند و بــرای دریافت فــرم ثبت نام 
جایزه جمالزاده و اطلاعات بیشــتر به پایگاه اینترنتی
جوایــز  کننــد.  مراجعــه   Jamalzadehaward.ir  

بخش های مختلف جایزه نیز به ترتیب زیر است:
بخش آزاد: نفر اول هشــت میلیون تومان، نفر دوم 

پنج میلیون تومان و نفر سوم سه میلیون تومان.
بخش ویژه اصفهان 

الف- داســتان کوتــاه: نفر اول ۱۰ میلیــون تومان، 
نفر دوم هفت میلیون تومان، نفر ســوم پنج میلیون 

تومان.
ب- ناداستان: نفر اول: شش میلیون تومان، نفر دوم 

چهار میلیون تومان، نفر سوم: دو میلیون تومان.
جایزه ویژه هیئت داوران: پنج میلیون تومان.

همچنین نویسندگان سه اثر برتر بخش کرونا سه 
جایزه ۴۰میلیون ریالی دریافت خواهند کرد.

برگزاری جشنواره های سینمایی
 در فرانسه ممنوع شد

مهر: در سایه کرونا، امانوئل مکرون رئیس جمهوری  �
فرانســه در مصاحبه ای تلویزیونی اعلام کرد قرنطینه 
اجتماعی تا ۱۱ ماه می  ادامه می یابد و هیچ فستیوالی 
اجازه نخواهد داشــت حداقل تــا نیمه جولای برگزار 

شود.
این ســخنان جشــنواره فیلم کــن را متزلزل تر از 
همیشــه کرد زیرا ســازمان دهندگان هرچنــد تاریخ 
مشــخصی برای برگزاری آن تعیین نکــرده بودند اما 
احتمــال برپایی آن را در اواخر ژوئــن و اوایل جولای 
اعــلام کرده بودند.  دیگر رویداد مهم فرانســه که در 
محاق می رود رقابت های دوچرخه ســواری مشــهور 
تور دوفرانس اســت که قــرار بــود از ۲۷ ژوئن تا ۱۹ 
جولای برگزار شود. ســازمان دهندگان جشنواره فیلم 
کن پیش تر گفته بودند که این جشنواره باید از مقامات 
کارت ســبز بگیرد که شامل وزیر بهداشت، وزیر کشور، 
مقامات محلی اســتان و شورای شهر کن خواهد بود 
تا بتوان هفتادو ســومین دوره ایــن رویداد را در اواخر 
ژوئن و اوایل جولای برگزار کرد. به تأخیرانداختن بیشتر 
جشــنواره تا اواخر جولای یا اوایل آگوست با توجه به 
توریستی بودن این منطقه می تواند با تجمع جمعیت 

در فصل تعطیلات عمومی روبه رو شود.
در عین حال فصل جشــنواره های آخر تابستان و 
پاییزه با جشنواره هایی نظیر ونیز، تورنتو و سن سباستین 
پر اســت. مقامات جشــنواره فیلم کن هنــوز درباره 

اظهارات مکرون چیزی نگفته اند.
فرانســه کــه از ۱۷ مــارس قرنطینــه عمومی را 
اجــرا کرده یکی از کشــورهای درگیر جدی با ویروس 
کروناســت و تاکنون بیش از ۹۸ هزار نفر به آن مبتلا 

شده و نزدیک به ۱۵ هزار نفر جان باخته اند.

«روزگار بلور» ساخته شد 
مســتند ســینمایی روزگار بلــور بــا محوریت  �

محمد بلــوری پدر حوادث نویســی ایران ســاخته 
شــد. روزگار بلــور به نویســندگی و کارگردانی امیر 
فرض اللهــی تولید شــده اســت. در این مســتند، 
معتبرتریــن روزنامه نگاران معاصر مانند ماشــااالله 
شــمس الواعظین، انوشــیروان کیهانی زاده، بهروز 
بهزادی، فریدون صدیقی، هوشــنگ اعلم، علی اکبر 

قاضی زاده و... درباره او صحبت کرده اند.
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 محمد جلیلوند
دو دهــه قبــل، بعد از چنــد ســال دوری که به 
ایران برگشــته بودم، تنهایی هوس سینمارفتن کردم 
و رفتم ســینمایی که فیلمی از مســعود کیمیایی را 
نشــان می داد. بلیت های قدیمــی کاغذی را معمولا 
با خودکار پشت نویســی می کردند تا شماره ردیف و 
صندلی را در آن بنویســند. یادم هست که نفهمیدم 
کدام شــماره ردیــف و کدام صندلی اســت و از یک 
تماشــاگر دیگر پرســیدم که راهنمایی ام کرد. جالب 
اســت که هر بار هوس ســینما رفتن در ایران می کنم 
و بلیت می خــرم، این خاطره به یادم می آید. شــاید 
چون اولیــن فیلم ایرانی بود که بعــد از مدت ها، در 
دوران پیشــااینترنت و همه گیرشدن سینمای خانگی 
در ایران می دیدم و شــاید حس پیداکــردن ردیف و 
صندلی در تاریکی سینما، من را به کودکی می برد که 
ســینما رفتن آداب خاصی داشت. تعاریف نسل های 
قبل از شال و کلاه کردن و دسته جمعی به سینماهای 
لالــه زار رفتن، امروزه برای ما همان قدر نوســتالژیک 
اســت که دور از تجربه کنونی ما و با ازدیاد جمعیت 
و مشــغله های فردی، ســینما رفتن نه تفریح، بلکه 
از سر گذراندن نوعی ماجراجویی شده است. کوتاهی 
فرصت، پراکندگی ســالن های سینما نسبت به محل 
ســکونت تماشــاچیان، کمبود جای پارک، عدم تنوع 
فیلم ها، کیفیت پایین امکانات برخی تالارها (در یک 
مرکز خرید، سینمایی شبیه دخمه درست کرده اند که 
هنگام تماشای فیلم، آهنگ عروسی تالار مراسم بغل 
نیز به گوش می رسد!) و کلا گران بودن تماشای فیلم 
در ســینما برای خانواده با احتساب پول حمل ونقل 
و خورد و خــوراک، هر کدام می تواند عامل ســایش 
اعصاب تماشــاگر و سختی تحمل فیلمی باشد که بر 
پرده نمایش می بینیم. به همین دلیل بنیان اقتصادی 
و فرهنگی که با توجه به شرایط اجتماعی و سیاسی 
ایران این چند دهه هنوز متکی به خانواده اســت، در 

اکران خانگی فیلم ها، البته با احتســاب کیفیت خود 
فیلم و ســطح آن، به شــکلی تحکیم می شود که در 
کنار منفعــت زمانی و مالی، فردیت بیننده هم حفظ 
می شــود و تجربه همگانی دیدن فیلــم در آرامش 
و محیط ســالم و یکدســتی شــکل بگیرد. فراموش 
نکنیــم آنچه بیننده حرفه ای و متوقع را از تماشــای 
فیلم در ســالن ســینما گریزان کرده، نه فقط کیفیت 
فیلم ها بلکه رفتار عقب مانده عده ای از تماشــاچیان 
اســت که هنوز متوجه نشده اند باید یک سری مسائل 
را هنــگام فیلم دیدن در تالار نمایــش مراعات کنند. 
کمــاکان صحبت با تلفــن همراه، صــدای خوردن 
تنقلات، نق و نوق بچه هایی که به فیلمی نامناســب 
آورده شــده اند و حتی واکنش هــای غیرعادی (مثلا 
خندیــدن به فیلمی جــدی و صحنه ای تلخ که  بلند 
انگار تماشاچی همیشــه انتظار غلط دارد که هرچه 
بر پرده می بیند کمدی باشــد) در سالن های سینمای 
ایران متداول است و برای همین گمان می کنم آنچه 
در اکران خانگی فیلم ها حفظ می شود، فردیت بیننده 
اســت که مطابق ســلیقه و محیط زندگی خودش، 

دست به انتخاب، تماشا و ارتباط با فیلم می زند.

از ایــن نظر، تماشــای فیلم ها با اکــران خانگی، 
بی شــباهت به کتاب خواندن نیســت کــه می توان 
در آرامــش و بــا فراغ خاطــر، جمله هــا را چند بار 
خواند، در متن تعمق کــرد و احتمالا ادامه خواندن 
را به فرصتی دیگر موکول کرد. برای مثال تماشــای 
فیلم آخر ابراهیــم حاتمی کیا، من را به این صرافت 
انداخت که فکر کنم اگر این فیلم را در جشنواره سال 
قبل، با خســتگی پس از دیدن دو تــا فیلم بیخود و 
میان انبوهی دوســت و همکار با سلیقه و نوع نگاه 
متفاوت تماشــا می کردم، به علت وضعیت تماشای 
فیلم و حواشــی، از آن بدم می آمد یا نه؟ در حالی که 
شــاید به دلیل تجربه نخست اکران یک فیلم ایرانی 
از طریق اینترنت، آرامش منزل، امکان متوقف کردن 
فیلــم و پس و پیش کــردن و فرصــت بیشــتر برای 
دقیق شــدن در آن، نه تنها از تماشای فیلمی که عده 
کثیــری آن را ضعیف ترین فیلم حاتمی کیا نامیده اند، 
ســرخورده نشدم و دو ســاعت و اندی وقت را تلف 
نکردم (درحالی که از تماشــای ۹۰ درصد فیلم  های 
ایرانی در ســینما پشیمان می شوم)، بلکه نکته هایی 

هم در آن کشف کردم که برایم لذت بخش بود.

از ســویی دیگــر، اگر جریــان قاچــاق و دانلود 
غیرقانونــی فیلــم بــا تمهیداتی محــدود و نظارت 
شود، جهانی شدن فیلم های ســینمای ایران تسریع 
خواهد شد. طبیعی است وقتی فاصله میان نمایش 
پرده ای یک فیلم و اکران خانگی آن برداشته شود و 
در کنار ایرانی های داخل کشــور، چند میلیون ایرانی 
خارج از کشــور نیز به فیلم دسترسی داشته باشند، 
وقتــی منِ نوعی در ایران در گفت وگو با دوســتم در 
خارج، درباره فیلمی مشــترک که هم زمان دیده ایم 
گــپ بزنیم، بحــث و گفت وگو و تبدیل شــدن فیلم 
به ســوژه گفتمان راحت تر خواهد شــد و با افزودن 
زیرنویس می توان طیف مخاطب فیلم ها را وسعت 
داد. اما اســتفاده از این امکانات آدابی دارد که جدا 
از مسائل قانونی که برای پخش و دانلود غیرقانونی 
جرم تعیین کرده اســت، خود استفاده کننده هم باید 
مقید به اصولی باشد که جریان پخش آنلاین را برای 

صاحب اثر و سرمایه گذار سخت و زیان آور نکند!
سال ها دست اندرکاران این سینما از شرایط اکران 
گله مند بودند. شــرایط تبعیض آمیز اکران، ســلطه 
گروه های خــاص بر تبلیغ و پخش فیلم ها که تا مرز 
مافیایی شــدن پیش رفته و برگشت اندک سرمایه از 
اکران، جریان پیچیــده تولید و نمایش فیلم در ایران 
را پیچیده تــر کرده بودند. حــال فرصتی پیش آمده 
که سهولت دسترســی به فیلم ها، اگر شکل رسمی 
و متداول بگیــرد و حمایت بیننــده را با پول اندکی 
داشته باشــد، در عین فزونی شــفافیت، سود بسیار 
بهتری نصیب فیلم ســاز و تهیه کننــده خواهد کرد. 
اگــر از این فرصت بتوانیم اســتفاده کنیم و خودمان 
با قاچاقی دیدن محصولات، همدســت انحصارگران 
اکران نشــویم و مناسبات سالم حول آن شکل بگیرد 
و زیرساخت لازم مثل ســرعت اینترنت بهبود یابد و 
از همه مهم تر، اکران اینترنتی عاملی برای ســرکوب 
سلیقه و تبعید عده ای فیلم و فیلم ساز خاص نشود 
و نمایش فیلم در ســینما را اختصاص به فیلم های 
متناسب پرده مانند محصولات سه بعدی کنیم، شاید 
بتــوان قدمی رو به جلو برداشــت که در ســینمای 

وامانده و بحرانی ما، کار کمی نیست.

مهم تریــن کاربرد فیلم «مرده ها نمی میرند»، این اســت که منتقدان 
ســینمایی را به ســرعت از خود متنفر می کند؛ سینمادوستانی که توقع 
دیــدن صحنه های جذاب «گوســت داگ» یــا لذت بردن از آشــنایی با 
شــخصیت های نایــاب «مرد مــرده» را دارند و حالا با دیــدن این فیلم، 
نمره منفی را در کارنامه فیلم ســازی جارموش ثبت می کنند. شاید جیم 
جارموش بدون اینکه بخواهد، توانسته این امکان را به فیلمش بدهد که 
علیه خواسته هوادارانش طغیان کند و در واقع این طغیان به روشنی در 
برابر سینما و رسانه است؛ سینما با انبوه تولیدات هالیوودی اش و رسانه 
با رفتار فریب کارانه اش در پنهان کردن واقعیت و انحراف ذهن مخاطبان 
بی شــمارش به حواشی اتفاقات روزانه. با وجود کم و کاستی هایی که در 
فیلم نامه «مرده ها نمی میرند» دیده می شود، اگر قرار باشد لحن انتقادی 
فیلم را مرکز توجه قرار دهیم، بدون شــک ارتباط جامعه و رسانه، هدف 
اصلی فیلــم برای ایجاد موقعیتــی چالش برانگیز اســت. جارموش با 
فاصله گرفتن از آنچه منتقدان ســینما از او می خواهند و انتخابی که او 
را در مرز از دســت دادن هویت هنری اش قرار می دهد، سعی می کند در 
ابتدا بیانیه ای علیه ســینما صادر کند و با ایجاد زمینه ای مناســب، ذهن 
مخاطبش را متوجه واقعیتی بیرون از دایره اتفاقات مضحک فیلم کند. 
اینکــه او در الصــاق این بیانیه به فیلمش تا چه انــدازه موفق بوده، در 
ارزیابی ســاختار کیفی فیلم نامه و عناصر بصری فیلم شــایان بررســی 
اســت؛ اما آنچه در این میان بیش از هر چیــز اهمیت می یابد، موضوع 

«برده داری رسانه» در وقوع یک اپیدمی خطرناک است.
در ســکانس های ابتدایــی فیلم نامــه، واکنش اهالی ســنترویل به 
خبرهای روزانه، تلاش جارموش برای معرفی شــخصیت پنهان فیلم را 
نشــان می دهد. وقتی فرن رادیو را روشن می کند، گزارشگر خبر تغییرات 
ناگهانــی چرخــش زمیــن را می دهد و بعــد از اینکه نظــر محققان را 
درباره این اتفاق هولناک بازگو می کند، توجه شــنوندگان را به ســخنان 
وزیر انــرژی جلب می کند. بیرون کافه فرن، واقعیت در جریان اســت و 

تا چند ســاعت بعد، مرده ها 
از گور بیــرون می آیند و کاری 
دانشــمندان  موضع گیری  به 
و رســانه ها ندارنــد. در اینجا 
تنها وظیفه نگه داشتن  رسانه 
ذهن مخاطــب در جایی بین 
سخنان وزیر انرژی و محققان 
دارد. رســانه های  را  علمــی 
گروهــی و محصولاتــش، در 
کلونــی مورچه هــای فیلــم 
نقش  نمی میرند»،  «مرده هــا 
حفــظ  در  مهمــی  بســیار 
وضعیت روانی جامعه دارند. 
شــهروندان هــر روز صبح با 
رادیو  شــنیدن صدای مجری 
کــه روز پرنشــاطی را بــرای 
می کنــد،  آرزو  شــنوندگانش 
روز  یــک  تا  آماده می شــوند 
را  ســخت  و  تکــراری  کاری 
نیرو های  پشت ســر بگذارند. 
طــول  در  همیشــه آماده، 
روز ممکــن اســت بــا دیدن 
برای  تبلیغاتی  بیلبوردهــای 
بــه  کالایــی خــاص  خریــد 
مارکت هــای پرفروش دعوت 

شوند. پادکست های آماده صوتی هم وظیفه آموزش زبان های خارجی 
یا سر پا نگه داشتن نیروی کار با تزریق دوباره یک ترانه نشاط آور در ساعات 
خســتگی را دارند. این نسخه از پیش آماده حتی گاهی مثل مأمور تحویل 
بسته های روزانه در مغازه بابی، به ذهن آشفته شهروندان نفوذ می کند 
و پیامــی منقلب کننــده و مضحک را به روح و روان مشــتریانش هدیه 

می دهد.
 رســانه، در این وضعیت پیش بینی ناپذیر، ســعی می کند گزارشــی 
درســت از جزئیات واقعه به گوش مخاطبانش برســاند و از طرفی باید 
دلیل قانع کننده ای بــرای وقوع یک اپیدمی خطرناک، یعنی زنده شــدن 
مرده هــا و حمله زامبی وار آنهــا بیان کند. جیم جارموش در اســتفاده 
از امکانات خنــده آور این رویداد و پرداخــت موقعیت های کمیک برای 
ایجاد رابطه بین تیپ های اجتماعی ایالت سنترویل، چندان دقتی به کار 
نبرده است؛ اما در ایجاد زمینه برای توجه تماشاگر به اضمحلال هویت 
سینمای تجاری و محصولات مستعمل این سیستم، موفق عمل می کند. 
در واقع جارموش نوید یک فروپاشی فرهنگی را می دهد که در نوع خود 

درخور توجه است.
زلدا وینســتون، یکی از همراهان تیپیکال جارموش در این فروپاشــی 
اســت. زلدا که مدتی اســت برای کفن و دفن مردگان به شــهر سنترویل 
آمــده، رفتار و شــکل و شــمایل عجیبی دارد. او هر روز مراســم خاص 
ســامورایی اش را مقابل مجســمه بودا انجام می دهد و بعد مشــغول 
آماده ســازی مرده هــا برای خاکســپاری می شــود. شمشــیر او همراه 
همیشگی و حافظ جسم و روحش است. اهالی سنترویل او را تازه واردی 

عجیب و ناشناخته می دانند. 
وقتــی مردگان ســر از خاک بیــرون می آورنــد و مثــل زامبی ها به 
جــان مردم می افتنــد، او با آرامش خاص یک ســامورایی شــجاع (در 
اسلوموشــن هایی که هرچند خام دســتانه به نظر می رسد، علاقه مندان 
جارموش را مستقیما به یاد شخصیت گوست داگ می اندازد)، سر از تن 

آنها جدا می کند. وقتی شیوع خطرناک زنده شدن مرده ها به مرز نابودی 
شــهر می رسد، زلدا با سفینه ای که برای نجاتش آمده است، سنترویل را 

ترک می کند.
 فیلم نامه با نقشــه ساده ای که لازمه  ســاخت موقعیت های کمیک 
اســت، با ایجاد مانعی دراماتیک، حد و مرز مشخصی برای ورود تماشاگر 
به شــهر سنترویل تعیین می کند. این نقشه پیش از آنکه در پی دستیابی 
به اهداف روان شناسانه یا واکاوی درونیات شخصیت های نمایشی باشد، 
حضوری تیپیکال از آدم های فیلم ارائه می کند که بســتر مناســبی برای 
رویارویی یک کلونی کوچک با اتفاقی پیش بینی ناپذیر است که به تدریج 
از حد و مرز یک شــهر به تمام دنیا گسترش خواهد یافت. فیلم «مرده ها 
نمی میرند» با اســتفاده از این نقشه ساده، سعی می کند موقعیت اصلی 

داستان را به شخصیت اصلی فیلم تبدیل کند. 
در این میان، حضور یک راوی ناظر لازم اســت که در امتداد یک خط 
مــوازی با پیرنگ اصلی، هرمیــت باب این وظیفه را بــر عهده دارد؛ اما 
حضور او به معنای گسســت رابطه میان تیپ ها و به هم ریختگی روایت 
نیســت (به نظر می رسد جارموش در راســتای تمرکز به لحن کنایه آمیز 
فیلم، باب را به عنوان راوی معرفی می کند و نه تبعیت از الگوهای رایج 

مشابه در طراحی پیرنگ). 
با وجــود اینکه باب به عنــوان یک جنگلیِ خانه بــه دوش، نقش راوی 
آگاه را بــازی می کند، در واقع پیرنگ خطی فیلــم «مرده ها نمی میرند» به 
واسطه حضور غیر عادی زلدا و سفر موقتی او به سنترویل گسترش می یابد. 
به هر حال خواسته یا ناخواسته جارموش با فراخوانی زلدا به فیلم تازه اش، پا 
در مسیر از بین بردن علاقه مندی های سینمایی اش می گذارد و طبیعی است 
که وقتی سینمادوستان و منتقدان سینمایی، رفتار مضحک زلدای «مرده ها 
نمی میرنــد» را می بینند، مختصات فکری شــان درباره ســامورایی محبوب 
«گوســت داگ» دگرگون می شود و ســالن ســینما را ترک می کنند؛ چراکه 
جارموشِ «هنرمند» همچنان باید برای دوستدارانش به تولید پرسوناژهای 
بدیع،  میزانســن های  متفاوت، 
صحنه های  هنــری  طراحــی 
به طــور  و  ســینمایی  خــاص 
بــرای  خــوراک  تهیــه  کلــی 
علاقه منــدان «ســینمای جیم 
جارمــوش» مشــغول باشــد. 
بنابرایــن عدول از ایــن قاعده، 
نشــان دادن  جهت  در  گامــی 
بر می دارد  رســانه  پنهان  روی 
و ماهیــت تازه ای بــه حضور 
جارمــوشِ فیلم ســاز می دهد 
کــه به عنــوان اولین مــرده از 
باید هیبت  ابتــدا  گور درآمده، 
هنری خــودش را هدف گلوله 
قرار دهد. اینجاســت که زمینه 
مناســب برای طــرح موضوع 
اصلــی فیلم فراهم می شــود 
و بــا وجود نواقــص فیلم نامه 
در بســط موضــوع انتقــادی 
جارمــوش  اســلحه  فیلــم، 
رســانه  دروغ پردازی  می تواند 
و دســتپاچگی سرنوشت ســاز 
در  حکومتــی  دســتگاه های 
مواجهه با شــیوع یک اپیدمی 

خطرناک را هدف قرار دهد. 

فردیت در چهاردیوارى

 یاشار نورایى

نگاهی به فیلم «مرده ها نمی میرند»، ساخته جیم جارموش

شیوع جبران ناپذیر  
محمدعلى افتخارى


